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صلح چون حق بشری

داکتر علی شاه فایق*1

عبدالمجید  برهانی**2

چکیده

با گسترش موج دموکراتیزاسیون و انسانی ترشدن حقوق بین الملل و مناسبات دولت ها 

و پذیرش حقوق بشر به مثابۀ ارزش جهان شمول و معیار رفتار و سیاست  گذاری های 

دولت ها، صلح از آرمان های دیرینۀ بشری نیز جایگاه اصلی اش را یافته و به عنوان حق 

بشری در جهان امروز مطرح شده است؛ ازاین رو، امروزه در رهیافت حق محور نسبت به 

تحقق و پی گیری صلح، انسان از حق بنیادین و اساسی به داشتن صلح برخوردار است؛ 

صلحی که چارچوب آن تمامی زندگی بشری است؛ صلحی که نه تنها خود یک حق 

است بلکه بستر دیگر حقوق انسانی نیز هست. حق بر صلح که امروزه به طور عمده در 

قالب نسل سوم حقوق بشر یا حق های همبستگی تفسیر می شود، در واقع حقی فردی 

و جمعی از نوع حقوق اولیه است که در قبال حقوق نسل های اول و دوم بین المللی 

انسان ها نیز معنادار است. انسان، اصلی ترین صاحب این حق است. از آن رو که چنین 

حقی همگانی است، مطالبه و جست وجوی دست یابی آن نیز در جامعۀ جهانی و در قبال 

مناسبات قدرت ها حقی مسلم است. در نوشتار حاضر، به تبیین مفهوم حق بشری صلح، 

محتوا و منابع حمایت این حق و چالش های فراروی آن پرداخته شده است.

* دانشجوی دکتری تاریخ و فلسفۀ تعلیم و تربیت.
** ماستر علوم سیاسی.
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بشر، حقوق  بشر، نسل سوم حقوق  واژگان کلیدی: صلح، حق صلح، حقوق 
همبستگی.

مقدمه
صلح به مثابۀ آرمان بشری و ارزش انسانی همیشه مورد توجه انسان ها بوده و جوامع مختلف در 
طول تاریخ به فراخور تجربه، آگاهی و خویشتن شناسی خویش به سراغ صلح و آرامش رفته و برای 
تحقق و تأمین آن تلاش نموده اند. با وجود ارزش مندی صلح و ضرروت آن اما تاریخ حیات بشر 
معدود زمانی را درآرامش و صلح به سر برده است و در مقابل، این جنگ و خشونت بوده که غلبه 
داشته است. گاهی با عمیق شدن تبعیضات و فاشیزم نژادی و برخوردهای سیاسی- ایدئولوژیكی از 
یک سو و اغماض از جنبۀ عبرت آموزی از جنگ ها، تجربه ها و عدم روی  دستگیری تدابیر پیش گیرانه 
برای مدیریت منازعات از سوی دیگر، منازعات و خشونت ها در سطوح مختلف افزایش یافته و 
منجر به وقوع جنگ های زیادی، از جمله جنگ های جهانی اول و دوم شده است؛ جنگ هایی که 
مخرب ترین و خطرناک ترین جنگ های دنیا محسوب می شوند و بیش تر از پیش بر درد و رنج بشریت 
افزوده  اند. تا قبل از جنگ جهانی دوم، این پرسش اساسی که آیا می شود بدون شناسایی و توجه لازم 
به حقوق بشر به دنبال صلح و امنیت جهانی رفت؟ مطرح نبوده است. شاید بشریت به این آگاهی 
نرسیده بود که به گفتۀ شكوه میرزادگی، نویسندة ایرانی، »صلح بدون حقوق بشر آغاز جنگ دیگر 
است.« )میرزادگی، وبلاگ شخصی(. جنگ های جهانی هزینه های بی حد و حصر انسانی، مالی و 
محیط زیستی را برای بشریت وارد آورد؛ ولی تجربۀ آن وجدان بشریت را بیدار ساخت و سبب شد 
تا جوامع بشری از روزمره گی ها فراتر رفته و مبنای مشترکی را با اذعان براصل کرامت و انسانیت، 
قطع نظر از هویت های عارضی چون قوم، نژاد، مذهب، جغرافیا و سایر تعلقات سیاسی و فرهنگی، 
جهت نیل به صلح جست وجو کنند. تأسیس سازمان ملل متحد، تصویب منشور این سازمان و تأکید 
بر حقوق بشر در آن، در واقع مرحلۀ آبستن ایدة صلح جهانی را بر محور کرامت و انسانیت به رخ 
بشریت کشید. تصویب منشور ملل متحد و تأکید بر حفظ کرامت افراد بشر الهام بخش تصویب اعلامیۀ 
جهانی حقوق بشر )1948( گردید؛ سندِ مهمی که در یک اجماع جهانی با تمرکز بر شناسایی کرامت 
ذاتی، حقوق یكسان و انتقال ناپذیر اعضای خانوادة بشری امكان زندگی صلح آمیز را با رعایت حقوق 
و آزادی های بنیادین بشر، عینیت بخشید. اهمیت و ارزش اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در حدی بود که 
اعضای سازمان ملل متحد دست یابی به آن را بزرگ ترین آمال بشریت اعلام داشتند )جاوید، 1396(. 
خوش بختانه با گسترش پدیدة جهانی شدن و جهان شمولی ارزش های انسانی، حقوق بشر نیز جهانی 



۹7

صلح چون حق بشری

شده و با گسترش ابعاد حق ها در قالب اسناد مختلف بین المللی حقوق بشر و رعایت آن امروزه به یک 
معیار بنیادین در رفتار و سیاست گذاری های کشورها تبدیل شده است.

با گسترش ارزش های حقوق بشری و توسعۀ ابعاد آن در چارچوب اسناد متنوع بین المللی حقوق 
بشری، صلح نیز به عنوان آرمان غایی بشری از صرف فقدان جنگ )صلح منفی( به صلح مثبت و 
وضعیت توأم با توسعه و رفاه و عدالت ارتقا پیدا کرده و حیثیت حق بشری را به  خود گرفته است؛ 
صلحی که در نتیجۀ آن، خشونت از زندگی انسان رخت بربندد و منزلت آدمی جایگاه خود را بازیابد 
)وکیل، 1383: 111(؛ چنان که »یوهان گالتون« محقق معروف با طرح صلح مثبت می گوید صلح »با 
ایجاد موقعیت هایی برای ساختن صلح مثل هماهنگی، همكاری و ائتلاف و یكپارچگی در کنار تلاش 
برای استمرار صلح از طریق اقداماتی که برای تضمین رهایی از جنگ لازم است، تحقق می یابد.« )حق 
به صلح، 1388(. با طرح مفهوم حق صلح، نگرش نسبت به صلح موسع شده و امروزه در تعریف 
از صلح معیارهایی از قبیل ائتلاف و یكپارچگی، کارکرد انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی در قلمرو 
معنایی مدنظر قرار می گیرند؛ مفاهیم و ارزش هایی که در حوزة حقوق بشر نیز وجود دارند؛ بنابراین، 
می توان مفهوم صلح را به عنوان یكی از بااهمیت ترین ارزش های جامعۀ بین المللی از مهم ترین حق های 
انسانی دانست. به  عبارت دیگر، اگر حقوق بشر اساساً حول حیثیت یک انسان است، یک محیط 
صلح گرا و باامنیت بهترین تضمین را برای حمایت از حیثیت انسانی فراهم می آورد و این گونه حقوق 
بشر اجرا می شود. پس بی تردید حق به  صلح جزء حقوق بشر است. حق به صلح در قلمرو نسل سوم 
این حقوق قرار می گیرد؛ زیرا یک تكلیف همگانی را بـرای حفظ صلح و امنیت در همۀ سطوح ایجاد 

می کند.

از این منظر در راستای دست یابی همگان به حق صلح، این تكلیف برای همگان وجود دارد که 
به فكر ریشه های تأمین صلح در مفهوم موسع آن که همانا منع تبعیض، توسعۀ پایدار، بهره مندی از 
حداقل های حیات توأم با کرامت و ده ها متغیر دیگر را دربرمی گیرد، باشند و از برهم خوردن صلح و 
امنیت در اشكال مختلف آن جلوگیری کنند و البته مطابق مفاد حق به  صلح، حق درخواست برقراری 
صلح و امنیت نیز می تواند به عنوان یک حق جمعی اعمال شود. اهمیت حق صلح در این است که 
بدون صلح، امنیت و آرامش نیز از بین می روند و در محیطی که امنیت و آرامش وجود نداشته باشند، 
سایر حقوق نیز همواره در معرض تهدید قرار دارند؛ بنابراین، باید حق به صلح را به عنوان یكی از 
اساسی ترین حقوق انسانی در نظر داشت، برای ثبات و پایداری آن تلاش کرد و این را دانست که در 
زمان تهدید آن این یک حق جمعی است که آن را باید مطالبه کرد. در راستای این هدف لازم است 
که فرهنگ صلح و محتوای آن را در جوامع درونی کرد تا درک درستی از مفهوم آن برای همگان به 
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دست آید؛ چرا که پیش شرط اعمال حقوق و آزادی های اساسی انسانی تضمین موجودیت نوع بشر 
است که رعایت حق صلح را می توان متضمن این مفهوم قرار داد.

1. تعریف و مفهوم صلح
اگر به معلومات بی واسطۀ معرفت رجوع کنیم، به نظر می رسد که انسان ها، بدون آن که به  صلح فكر 
کنند، در صلح زندگی می کنند و آن را درست مانند موضوعی کاملًا طبیعی و قائم به  ذات می دانند؛ در 
حالی که نمی توان در جنگ زیست و یا از کنار آن گذشت و اثرات آزاردهندة آن را احساس نكرد. 
تعریف هایی که از وارونه کردن تعریف های جنگ به دست آمده اند، یک رابطۀ نفی و تضاد را توضیح 
می دهند. به گونۀ تقریبی، کلیه کتاب های لغت در تمام زبان ها به اختصار معتقدند که حالت صلح، حالت 
ملتی است که در جنگ نیست )بوتول، 1388: 52(. واژة صلح در لغت نامۀ دهخدا این گونه تعریف شده 

است: آشتی، سلم، سازش و مقابل جنگ و حرب است )دهخدا، 1377(.

تعریف های باستانی نیز اغلب صلح را در مقایسه با جنگ و به ویژه در جهت عكس آن توصیف 
می کنند. به اعتقاد بوتول لازم است در جست وجوی تعریفی از صلح باشیم که تابع عقاید، جنبه های 
روشنفكرانه، آرمان ها و نیز تفكرها نباشد. چهارچوب صلح با احكام غیر کلی معین نمی شود؛ بلكه با 
شاخص های منحصر ایمنی و قابل شمارش یعنی آمار تعیین می شود. وی می گوید: »ما صلح را چنین 
تعریف می کنیم: صلح حالت یک گروه انسانی حاکم بر سرنوشت خویش و یا به  عبارت دیگر از لحاظ 
سیاسی مستقل است که مرگ و میر گروهی اش، آدم کشی جمعی هدایت شده و سازمان یافته را شامل 
نمی شود.« )بوتول، پیشین(. این تعریف به دلیل عینیت آن و توجه به عناصری که قابل اندازه گیری و 
شمارش است، بر سایر تعریف ها مزیت دارد. با این  همه، ارائۀ یک تعریف کامل و جهان شمول از 
برخی پدیده های اجتماعی مثل صلح که در همۀ مكان ها و زمان ها قابل قبول باشد، امكان پذیر نیست. به 
 عبارت دیگر، صلح به عنوان یک پدیدة اجتماعی در هر جامعه ای از نظام ارزشی و ویژگی های فرهنگی، 

اجتماعی و تربیتی جامعه تبعیت می کند.

به اعتقاد »ریردون«، صلح یعنی همزیستی، شكیبایی، احترام گذاشتن به تفاوت ها و تنوع ها؛ صلح 
یعنی انسان های دیگر اجازه دارند مثل ما فكر نكنند؛ صلح یعنی به  وجودآمدن بستری برای تجلی 

آرزوها و نیازهای تمامی انسان ها )ریردون، مرعشی، 1380: 189(.

یونسكو تعریف گسترده تری از واژة صلح دارد. این نهاد، گسترش صلح را از طریق دانش، پیشرفت 
اقتصاد و توسعۀ  پایدار، توسعۀ اجتماعی، گسترش احترام به حقوق انسانی، تساوی حقوق زن و مرد، 

افزایش شكیبایی، گسترش آزاد علم و دانش و گسترش امنیت می داند )یونسكو، 1378(.
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روی هم رفته، در بررسی دیدگاه های مختلف، سه برداشت متفاوت از مفهوم صلح قابل ردگیری 
و شناسایی است. برای بعضی ها صلح مترادف فقدان جنگ است؛ یعنی در این برداشت حوزة صلح 
محدود است به پیش گیری از توسعه به مناقشات و تخاصمات مسلحانه. در برداشت دیگر، صلح به منزلۀ 
فقدان خشونت ساختاری تعریف شده است. در این برداشت مسئلۀ اصلی، شناسایی و به کارگیری 
سازوکارهایی است که منازعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در سطح ملی و بین المللی کاهش 

دهند )وکیل و عسكری، 1391: 107(.

یونسكو از اواخر دهۀ 80، اقدامات و ابتكارات جدیدی را با هدف ارتقای فرهنگ صلح به کار 
گرفته است. در کنگرة بین المللی صلح که در جولای 1989 در ساحل عاج برگزار شد، یونسكو 
رویكرد جدیدی از مفهوم صلح مثبت ارائه داد. این رویكرد متكی بود بر ترویج فرهنگ صلح در ذهن 
و روان هر انسان. در اجلاس السالوادور در 1993 یونسكو محورهای فرهنگ صلح را به  شرح زیر 

اعلام نمود:

− ارتقای آموزش و عمل به فرهنگ صلح در کلیه فعالیت های روزانه؛	

− عادلانۀ 	 و  مسالمت آمیز  حل وفصل  کلید  به عنوان  دموکراسی  ساختار  تقویت 
اختلافات و تلاش برای آن نوع توسعۀ انسانی که بر پایۀ مشارکت فعال همۀ 
همۀ  انسانی  ظرفیت های  اجتماعی،  قابلیت های  و  ارزش ها  بر  و  جامعه،  افراد 

اعضای جامعه استقرار یافته است؛

− اعطای جایگاه شایسته به ارتباطات و مبادلات فرهنگی و خلاقیت در سطح ملی 	
و بین المللی؛

− اقتصادی 	 اجتماعی-  موانع  برطرف کردن  برای  بین المللی  تقویت همكاری های 
منازعات مسلحانۀ جنگ ها و فراهم کردن شرایط ساخت جهانی بهتر برای همۀ 

انسان ها.

یونسكو در پیگیری سیاست های خود در خصوص ترویج فرهنگ صلح در بیست و هشتمین 
اجلاس خود در سال 1995 با عنوان »به سوی فرهنگ صلح« چنین اعلام می دارد:

آموزش صلح، حقوق بشر، دموکراسی، تفاهم بین المللی و تسامح؛. 1

ارتقای حقوق بشر، دموکراسی و مقابله با تبعیض؛. 2

پلورالیسم فرهنگی و گفت وگوی بین تمدن ها؛. 3
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پیش گیری از منازعات و صلح سازی بعد از منازعه.. 4

از نظر یونسكو، تحقق این پروژه مستلزم همكاری دولت ها، نهادهای بین المللی از جمله سازمان 
ملل، سازمان های بین الدولی، جامعۀ روشنفكری جهانی است )وکیل و عسكری، پیشین: 108(.

در نهایت، نتیجۀ بحث این که امروز صلح پایدار و مثبت صرفاً مترادف فقدان جنگ و خشونت 
نیست؛ بلكه استقرار صلح منوط به تحقق کلیه حقوق انسانی و به ویژه تحقق عدالت و حق به توسعه 

دانسته می شود.

2. چیستی حقوق بشر
حقوق بشر، مجموعه ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی است که انسان صرف نظر 
از هرگونه وابستگی دینی، نژادی، جنسی، زبانی و مانند آن و حتی میزان قابلیت و صلاحیت فردی و 
بدون توجه به اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، از آن برخوردار است. حقوق بشر آن امور ثابت، پایدار 
و مشترک در همۀ انسان ها است که هر انسانی به جهت انسان بودن باید آن را دارا باشد؛ بنابراین، از 
ذات انسان جداشدنی نیست و انسان ها نمی توانند آن را از خود سلب نمایند. حقوق بشر و آزادی های 
اساسی، این امكان را فراهم می سازند تا صفات انسانی، عقل، استعداد و وجدان انسانی به طور کامل 
پرورش و به کار گرفته شوند و نیازهای روحی و دیگر نیازهای انسانی برآورده گردند. این حقوق، 
مبتنی بر خواسته های روزافزون بشر برای یک زندگی در شأن ذاتی و ارزش انسان بوده که از احترام و 
حمایت نیز برخوردار می باشد )قاری سید فاطمی، 1388: 67(. به سخن دیگر، حقوق  بشر، عبارت از 
حقوقی است که صرف به دلیل انسان بودن به انسان تعلق می گیرد. بدین  ترتیب، حقوق بشر نسبت به 
هر انسان برابر است؛ زیرا همۀ انسان ها به طور برابر و یكسان انسان هستند. بدون حقوق بشر نمی توان 

با کرامت و شرافت مندانه زندگی کرد.

3. نسل های حقوق بشر
تحول و پویایی در نظام بین الملل، همیشه به صورت یک اصل دیده شده و قواعد و مقررات 
و موازین نظام بین المللی حقوق بشر نیز که برای تنظیم روابط میان محق و مكلف در این بستر به 
وجود آمده اند، همواره مشروعیت خود را از اصولی برگرفته که در هر زمان، به لحاظ اوضاع و احوال 
اجتماعی، از اعتبار خاصی برخوردار بوده اند. به همین جهت، قواعد حقوق بشر مطلق و ابدی نیستند. 
تاریخ تحولات حقوق بشر در شكل گیری حقوق موضوعه نشان می دهد که حقوق بشر مطلق نبوده؛ 
چون با توجه به آن مجبور به تمدید در تعامل با حقوق دیگران است. از سوی دیگر نیز حقوق بشر 
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ابدی نیست؛ چون در گذر زمان، تضمین و اجرای آن، اشكال و شیوه های مختلفی را اقتضا می نماید.

حقوق بشر در سیر تكاملی خود، توسعۀ بسیار یافته و با گسترش حق ها و آزادی های بشری که در 
چارچوب اسناد مختلف بین المللی متجلی است، در ادبیات حقوق بشری، از سه نسل حقوق بشر یاد 
می شود؛ نسل هایی که حق های مختلف را پوشش داده و به توسعۀ بیش تر حقوق بشر منجر شده است.

3-1. نسل اول حقوق بشر
قواعد و حق های طرح شده در این نسل از جمله حقوقی بودند که برای نخستین بار در نظام حقوق 
موضوعه به شكل و صورت حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته و از جایگاه حقوقی برخوردار شدند. 
این حقوق منتج از نخستین شعار انقلاب فرانسه در سال 1789 تحت عنوان آزادی بودند. هرچند این 
اصل در اعلامیۀ استقلال آمریكایی در سال1766 و نیز منشور انگلیسی حقوق در سال 1689 مطرح 
شده بود؛ اما در واقع در ادبیات حقوق بشر، انواع آزادی های بشری به حقوق مدنی وسیعی ترجمه 
شدند و در عمل مورد شناسایی قرار گرفتند؛ بنابراین، از لحاظ تاریخی سیر تحول حقوق بشر، رشد 
آن در مرحلۀ نخست به شكل شناسایی انواع حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفت )زهادی، 1383: 

.)220

حقوق مدنی نه تنها حقوق مالكیت و حق انعقاد قرارداد را دربرمی گیرد؛ بلكه حق آزادی اندیشه و 
بیان، اعمال و مناسک مذهبی و حق آزادی تشكیل انجمن و سندیكا را نیز شامل می شود. این حقوق 
به طور کلی، به عنوان حقوق مدنی جمع و یكی شده اند؛ به طوری که هریک حقی است که کردار 
آدمی را روا می داند و آزادش می گذارد. این حقوق اگرچه به افراد واگذار شده؛ اما برای ایجاد و خلق 
گروه ها، اجتماعات، انجمن ها و هر نوع جنبش و حرکتی مورد استفاده قرار می گیرد. حقوق مدنی 

به طور کلی شكلی از قدرت هستند )باربالت، 1383: 136(.

بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی، برخی از انواع حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات، حق 
ممنوعیت از شكنجه، حق آزادی و امنیت، حق ازدواج و ... می باشند. با تحقیق در کیفیت انواع حقوق 
این نسل، مانند حق بر آزادی در انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه، حق 
انتخاب وکیل و با دقت در نوع بیان ظاهری میثاق در قالب واژه های »آزادی از« یا »ممنوعیت از«، به 

نظر می رسد این حقوق بیش تر دارای مفهوم سلبی است تا ایجابی )زهادی، 1383: 221(.

نكتۀ بارز در حقوق نسل اول حقوق بشر، توجه به اصالت فرد می باشد. این حقوق که در مواد 2 تا 
21 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی 
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مصوب 16 دسامبر 1966 مطرح شده اند، ملاک کار اصلی را توجه به آزادی دانسته اند. در واقع، هدف 
این نسل را باید توجه به فرد در مقابل قدرت سیاسی دانست که امروزه می توان گفت که در اکثر 
قوانین اساسی کشورها مفاهیم و اصول این نسل به چشم می خورد )وکیل و عسكری، 1391: 35(. 
از اندیشمندان این نسل می توان به توماس هابز و جان لاک اشاره داشت. به طور کلی، باید گفت که 

حقوق مندرج در این نسل برخاسته از مفاهیم لیبرالیسم است.

3-2. نسل دوم حقوق بشر
حقوق بشر منحصر به حقوق مدنی و سیاسی نیست. تحول و توسعه در مفهوم حقوق بشر، هم چون 
دیگر مفاهیم، باعث شده است که مقولات جدیدی تحت عنوان »نسل دوم« به این حوزه راه یابند. 
حقوق نسل دوم، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که به حقوق برابری نیز مشهور هستند. 
در این حقوق چیزی بیش از حمایت از آزادی و حاکمیت شخصی افراد در میان است و به عقیدة 
مدافعین نسل دوم، حمایت واقعی از آزادی و حاکمیت افراد بر سرنوشت خود بدون ایجاد و استمرار 
حقوق نسل دوم ممكن نیست. برخی از این حقوق به حقوق رفاهی تعبیر می کنند )راسخ، 1381: 16(. 
مواد 22 تا 27 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به ذکر جایگاه حقوقی این حقوق پرداخته و انواع این حقوق 
در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال 1966 توسط مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد به تصویب رسید، شناسایی شده است.

برخلاف حقوق نسل یک، حقوق این نسل بیش تر معنای ایجابی دارند تا سلبی؛ ولی در این رابطه 
اطلاق وجود ندارد؛ چنان که در حق بشر بر آزادی انتخاب شغل، تكلیف ایجابی مطلقی برای دولت ها 
قابل مشاهده نمی باشد. در این خصوص باید خاطرنشان نمود که هرچند با توجه به سیر تحول مفاهیم 
و قواعد حقوق بشری و با توجه به مفهوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، تدوین یک میثاق همه جانبه و 
مستقل با شناسایی کلیۀ حقوق از ابتدا مدنظر بوده است؛ ولی این هدف به دلیل بروز وقایع اجتماعی 
متعدد از جمله پیدایش ائتلاف هایی پس از جنگ جهانی دوم و وقوع جنگ سرد و دسته بندی کشورها 
به دو دسته در حمایت از حقوق بشر میسر نشد. عده ای از کشورها زیر چتر حمایتی شوروی به 
حمایت از انواع حقوق برابری پرداختند و عده ای در سایۀ حمایت ایالات متحدة آمریكا به حمایت از 
حقوق نسل اول اقدام نمودند. همین عامل به تدوین دو پیمان نامه در کنفرانس های جهانی تهران 1968 

و وین 1993 منتهی شد.

در این اعلامیه ها به روشنی به وابستگی، همبستگی و تجزیه ناپذیری انواع حقوق بشر تأکید شده 
است؛ لذا در این مرحله بود که تا حدودی اصالت فرد به نحو اطلاق و محدود خود دچار تغییر شد و 
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به اصالت جمع نیز پرداخته شد. همین امر باعث شكل گیری زمینۀ مناسب جهت طرح نسل سوم تحت 
عنوان حقوق همبستگی و برادری شد )زهادی، 1383: 223(. نسل دوم برخلاف نسل اول حقوق بشر، 
بر مداخلۀ دولت بیش از بی طرفی  آن تأکید می کند. در واقع، حق های مربوط به نسل دوم، از جملۀ 
حقوق مثبت و ایجابی بوده و دولت را در مقابل افراد مسئول می دارد. این حقوق با اصطلاح »حق بر« 
در مفاد اعلامیه مطرح شده اند و از جملۀ آن ها حق بر تأمین اجتماعی، حق بر کار، حق بر استراحت، 
حق بر داشتن حداقل رفاه در زندگی، حق آموزش و ... می باشد. هدف اصلی این نسل از حقوق بشر 
را که بیش تر هم سو با اعتقادات مارکسیست ها است، باید استقرار برابری و عدالت اجتماعی و هدف 

غایی آن را نیل به نفع عمومی بدانیم.

3-3. نسل سوم حقوق بشر
روند رو به گسترش انسانی شدن، بین المللی شدن و اخلاقی  شدن حقوق بین الملل و حقوق بشر 
و نیز کاستی های نسل اول و دوم، موجب ظهور نسل سوم حقوق بشر شد. چنان که واساک در سال 
1979 در طرح پیشنهادی خود اعلام می نماید که هم اکنون جهان در عرصه و دورة دست یابی به اصل 
سوم انقلاب فرانسه یعنی برادری قرار گرفته است که منظور همان رهایی کشورهای مستعمره و 
ملت های تحت سلطه و دست یابی به استقلال کامل از لحاظ حقوقی و به معنای برادری فرزندان آدم 
است. ضرورت پرداختن به نسل سوم حقوق بشر، نشانه و راهنمای مناسبی بر پویایی مفاهیم حقوق 
بشری در حقوق بین الملل در گذر زمان است. حقوق بشر در یک قرن اخیر شاهد تحول فراوانی بوده و 
به ویژه در نیم قرن اخیر، این تحول و توسعه چشم گیرتر بوده است؛ به نحوی که شاهد احترام بیش تری 

نسبت به حقوق بشر بوده ایم؛ لذا این دوره را »عصر حقوق« نیز نام نهاده اند )پژوهان، 1381: 62(.

در این دوره، ضرورت حل وفصل مشكلاتی مانند حفظ و حراست از صلح بین  المللی بعد از 
جنگ های اول و دوم جهانی، نابرابری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و نیز 
حفاظت از محیط زیست مطرح شد. گذر از این چالش ها نه تنها این بار فقط با همت دولت ها، بلكه 
مشارکت افراد، گروه های غیر حكومتی، رسمی و غیر رسمی و جامعۀ بین المللی قابل حل خواهد 
بود. این موضوع موجب شناسایی حقوق جدیدی )حق بر توسعه، حق بر صلح، حق بر محیط زیست 
سالم، حق بر میراث مشترک بشریت، حق بر ارتباطات و ...( تحت عنوان برادری و همبستگی شده 
است. منظور از برادری در این جا همان هم سویی و هم خوانی بینش و روش ارکان مختلف جامعۀ 
بین المللی و داخلی )جامعۀ مدنی( در مشارکت و حمایت و تضمین حقوق بشر می باشد. در واقع، این 
حقوق از نتایج انكار صریح دولت- ملت و عدم کفایت آن در تأمین انواع حقوق بشر در نیمۀ قرن 
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بیستم است. در این نسل در یک فرایند همه جانبه انواع حقوق دو نسل یكم و دوم که به قطعیت فراهم 
نشده اند، در رابطۀ جدیدی میان ارکان جامعۀ مدنی تأمین می شوند. بر همین مبنا، تعریف مؤلفه های 
اصلی حقوق نسل سوم، برابری و تساوی ابنای بشر و مشارکت همۀ ارکان جامعۀ مدنی است که منجر 
به افزایش سطح رفاه عموم می شود. در واقع، در نسل سوم حقوق بشر، عناوین مسئولیت تا حدودی 
تغییر نموده اند. مسئول اولیه در دو نسل یكم و دوم در حمایت و تضمین حقوق بشر، دولت است؛ 
ولی در نسل سوم، هرچند مسئولیت اولیه و اساسی با دولت خواهد بود؛ ولی به دلیل مشارکتی بودن 

انواع حقوق این نسل، این مسئولیت کم رنگ تر خواهد بود )زهادی، 1383: 225(.

در نهایت، نسل سوم حقوق بشر )حقوق همبستگی- حقوق برابری(، مجموعه حق هایی هستند که 
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر همۀ انسان ها و حتی نسل های آینده تأثیر می گذارند. تحقق آن ها، 
سود همگانی و نقض آنها، زیان همگانی را در پی خواهد داشت. این دسته از حقوق کاملًا به هم وابسته 
و جدانشدنی هستند. برخورداری از آن ها حق همۀ افراد و ملت ها و تلاش برای تحقق و دست یابی به 
آن ها نیز تكلیف و مسئولیت همگانی است؛ فلذا نیازمند تلاش و تعامل جمعی همۀ بشریت )دولت ها، 

افراد حقوقی، افراد حقوق عمومی و حقوق خصوصی( است )عسكری، 1383: 162(.

4. چیستی و محتوای حق صلح
در طول تاریخ، یكی از دغدغه های اصلی و همیشگی بشر در زندگی اجتماعی خود دست یابی 
به صلح پایدار و ریشه کن کردن عواملی بوده که صلح و امنیت را به خطر می انداختند. در طول تاریخ 
بشریت، متفكران و اندیشمندان زیادی مسئلۀ صلح و تأمین آن را مورد مطالعه قرار داده اند. امروز، شیوة 
نگرش محققان و حتی مردم به صلح تغییر یافته است و محققان، صلح، جنگ و خشونت را در بافت 
گسترده تری از فرایندهای اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند )توحیدی، 1380: 
60(. طرح مفهوم حق صلح نیز با توسعۀ نگرش نسبت به صلح ممكن شده است و جایگاه حق بشری 

با ابعاد گسترده ای را یافته است.

5. مبنای حق صلح
مبنای فلسفی و حقوقی حق بر صلح به عنوان یک حق جمعی و اساسی بشر بر حق بنیادی بشر 
نسبت به حیات و نیز توافق نامه های بین دولت ها مبنی بر حق زندگی در صلح بنا نهاده شده  است. 
فرض این است که هر فرد حق حیات داشته و ازاین رو باید این حق را برای سایرین نیز محترم بشمارد 
و از این جهت مبنای حقوق بشر است که تنها به واسطۀ آن انسان ها می توانند از سایر حقوق خود 
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برخوردار شوند و کسی که از این حق محروم شود، متعاقباً امكان برخورداری از سایر حقوق را ندارد 
)بهروزی خواه، 1387: 21(. شناسایی حق حیات به عنوان مبنای حق صلح )مبنای فلسفی حق صلح 
به مثابۀ حقوق بشر جمعی( در واقع نشأت گرفته از حق هر انسان بر زندگی و حیات خویش است. 
در این راستا بسیاری از فلاسفه این دلالت صریح یا ضمنی را مورد شناسایی قرار می دهند )سفیری، 
1379: 153(؛ بنابراین، مبنای حق صلح نیز چون دیگر حق های بشری، به حق حیات انسان برمی گردد 
و در سوی دیگر، خود حق صلح نیز بستری است برای تحقق و برخودداری انسان ها از سایر حقوق 

بشری شان.

6. ماهیت و محتوای حق بر صلح
به عنوان  بین المللی،  توافقات  و  فلسفی  مبنای  به عنوان  حیات  بین المللی، حق  اسناد  اساس  بر 
مبنای حقوقی )در واقع منابع حقوقی( حق صلح بیان می شود؛ با وجود این، توجهات دیگری از 
جمله منفعت گرایی، پوزیتویسم، حقوق طبیعی و دیدگاه الهی نیز می تواند مورد توجه واقع شود 

)بهروزی خواه، 22(.

از نظر ماهیت و محتوا، حق بر صلح دربردارندة کلیه اقداماتی است که تضمین کنندة موجودیت، 
رشد و تعالی نوع بشر است و جلوه های متفاوتی در زمان ها و مكان های مختلف دارد. با توسعۀ حقوق 
بشر و مطرح شدن نسل سوم حقوق بشر که ماهیت حق و تكلیفی برای صلح قایل است، حق بر صلح 
نیز از جمله حقوق بشری قرار گرفت که در آن همۀ بازیگران اجتماعی )دولت ها، سازمان های غیر 
دولتی، نهادها و افراد( در کنار هم در احقاق آن نقش دارند و از نظر محتوا نیز آن را حق فردی، که 

به صورت جمعی قابل مطالبه است، در نظر می گیرند.

تضمین اجرای حق مردم به صلح نیازمند آن است که خط مشی ها در دولت به طور مستقیم در 
راستای حذف تهدید به جنگ، خصوصاً جنگ هسته ای، ترک استفاده از زور در روابط بین المللی و 
حل وفصل اختلافات بین المللی به شیوه های مسالمت آمیز بر اساس منشور ملل متحدباشد. هم چنین، 
رعایت همه جانبۀ حقوق بشر، شفافیت دولت و رعایت اصول دموکراتیک و احساس مسئولیت مشترک 
همۀ بازیگران صحنۀ اجتماع و نقش مؤثرتر سازمان ملل و دادگاه های بین المللی را می طلبد )وکیل و 

عسكری، 1391: 60(.

7. حق بر صلح در آغاز حقوق بشر
از سوی دیگر می توان استدلال نمود که دست یابی به سایر مصادیق حقوق بشری امكان پذیر 
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نمی باشد؛ مگر آن که قبلًا بسترش فراهم شده باشد؛ و این بستر چیزی نیست جز یک محیط صلح آمیز 
و عاری از هرگونه تنش و مخاصمه در معنای خاص و هرگونه استرس و نگرانی در معنای عام و این 
همان چیزی است که صلح را در قلب فعالیت های سازمان ملل متحد قرار می دهد و آن را منظور و 

دلیل گردآمدن مردم ملل متحد در مقدمۀ منشور می داند.

به نظر می رسد که نباید تولد و زایش کلیۀ مصادیق حقوق بشری در محیطی که چندان صلح آمیز 
نباشد، امكان نا پذیر باشد؛ اما بدون شک ادامۀ حیات آن ها حتماً به فضای صلح آمیز نیازمند است. به 
عبارت دیگر، شاید بتوان به روش های تصنعی و ساختگی شاهد پیدایش مصادیق حقوق بشر بود؛ 
اما مطمئناً ادامۀ حیات تصنعی امكان پذیر نیست و ابقای واقعی این حقوق نیازمند محیط صلح آمیز به 
معنای اعم آن می باشد. حتی برخی تا بدان جا پیش رفته اند که اظهار نموده اند که این سلسله مراتب 
غلط حقوق بشر باید اصلاح شود؛ زیرا نسل به اصطلاح سوم حقوق هستند که واقعاً حقوق را »توانا« 
می سازند که به ما اجازه می دهند تا از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... بهره مند 

شویم. این صاحب نظران معتقدند که در عوض ما می توانیم حقوق را به سه دسته تقسیم کنیم:

حقوق Ovenaching توانمندساز از قبیل صلح؛. 1

حقوق میانی مثل برابری؛. 2

حقوق نهایی از قبیل حق بر کرامت و شأن و فرهنگ؛ حقی که دلالت می کند بر این که ما »که« . 3
هستیم )امینی نیا، 1389(.

8. حق بر صلح در آغاز و انجام حقوق بشر
صلح در آغاز و بنیاد حقوق بشری است؛ زیرا زمانی می توان از تحقق حقوق بشر سخن گفت 
که قـبلًا بستر آن فراهم شده باشد. تحقق حقوق آزادی ها، حقوق برابری و حقوق برادری هنگامی 
میسر است که جهان عاری از خشونت، تنش، فقر، استبداد، بی عدالتی و خشونت باشد و همه و همۀ 
این ها یعنی صلح. از سوی دیگر، چگونه می توان از تحقق حق بر صلح سخن گفت در حالی که هنوز 
هیچ یک از حقوق بشری محقق نشده اند. بدون  شک، زمانی که حقوق و آزادی های اولیۀ افراد هم چون 
حق حیات، حق امنیت، حق کار، حق انتخاب، حق آزادی عقیده و آزادی بیان افراد محقق نشده اند، 
اصولاً صلحی به  وجود نیامده  است و اگر هم به  وجود آمده باشد، اساساً صلحی گذرا، تصنعی و 
عوام فریبانه است. صلح پایدار زمانی پدید خواهد آمد که این حقوق به معنای واقعی و راستین خود 
محقق شده باشند و بی جهت نیست که منشور ملل متحد اولین هدف سازمان ملل را حفظ صلح و 
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امنیت بین المللی می داند؛ اما در بندهای دوم و سوم خود به پله های لازم جهت نیل بدان مقصد یعنی 
توسعۀ روابط دوستانه میان ملل و احترام به خودمختاری ملل جهت تعیین سرنوشت ملت ها اشاره دارد 
)نادر ساعد، 1390: 157(. در واقع، صلح در عین حال که خود بسترساز و مقدمۀ تحقق سایر حقوق 
بشری است، هم چنین ابزار و پیش زمینه هایی را برای تحقق خود می طلبد. با این اوصاف به نظر می رسد 
صلح بیش از یک حق توانمند ساز است. صلح هم چنین یک حق نهایی نیز هست. صلح، نقطۀ شروع 

است و هم چنین نقطۀ پایان رنج و آلام بشری.

9. حق بر صلح، حقی جمعی در مقابل حق فردی
هر ملتی و هر بشری، صرف نظر از نژاد، اعتقاد، زبان یا جنس، حق ذاتی برای زندگی در صلح دارد. 
احترام به این حق، به  اضافۀ سایر حقوق بشری، منفعت مشترک کلیه افراد بشر و در عین حال شرط 

لاینفک ارتقا و رشد همۀ ملل اعم از کوچک و بزرگ در کلیه سطوح و زمینه ها می باشد.

در سال 1979، حق بر زندگی در صلح به عنوان یک حق بشری به وسیلۀ کمیسیون حقوق بشر 
مورد شناسایی قرار گرفت. اعلامیه تدارک جوامع برای زندگی در صلح )1978( بر نقش خاص 
یونسكو در اجرای حق بشر بر صلح و زندگی در محیطی صلح آمیز را مورد شناسایی قرار می دهد و 
در قسمت سوم بند 2، از کلیه حكومت ها، سازمان ملل و نمایندگی های تخصصی یونسكو به  علاوة 
سایر سازمان های بین المللی مربوط اعمال حكومتی و غیر حكومتی، عملكرد متمرکز برای تحقق این 
حق را درخواست می کند. اعلامیۀ اسلو در حقوق بشر بر صلح و مقدمۀ آن اشاره به منشور ملل متحد، 
اساس نامۀ یونسكو و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر دارد و اعلام می دارد که »صلح یک منفعت مشترک 
بشریت است«، یک ارزش اساسی جهانی است که کلیۀ افراد و همۀ مردم، بالاخص جوانان جهان، 

آرزوی آن را دارند )امینی نیا، پیشین(.

با این اوصاف، مشخص است که حق بر صلح، در تقسیم بندی حقوق بشر به حقوق جمعی و 
حقوق فردی، در رستۀ حقوق جمعی قرار می گیرد؛ در حالی که حقوق فردی از یک فرد حمایت 
می کند )همانند حقوق مدنی و سیاسی(. حق بشر بر صلح یک حق جمعی اسـت که از گروهی از 

مردم و جمعی از آنان حمایت می کند.

10. منابع حمایت از حق صلح
صلح به عنوان یک پدیدة حق محور و مفهوم »حق صلح« گرچه دیرتر وارد ادبیات حقوق بشری 
شد و به صورت  رسمی در اسناد بین المللی حقوق بشری درج گردید؛ اما مبانی و تمهیدات آن از دیرباز 
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در مباحث و منابع حقوق بشر مطرح بوده  است. حق صلح در منابع و اسناد حقوق بشری بسیاری به 
 رسمیت شناخته است. در میان منابع حق صلح، سند الزام آوری که حق صلح را به رسمیت شناخته، 

منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها است. این سند بر دولت های عضو آن الزام آور می باشد.

اما اساسی ترین قاعدة پیش بینی شده در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است که به نوعی از حق صلح 
حمایت کرده و عبارتند از:

برخورداری مردم از تمام حقوق و آزادی ها )مادة 2(؛. 1

حق زندگی و امنیت شخصی تمام ابنای بشر )مادة 3(.. 2

در کنار اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که مبنای تمام اسناد حقوق بشری است، در دیگر منابع و اسناد 
بین المللی نیز نسبت به حق صلح اشاراتی شده است که از آن جمله است:

11. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )1966( که گاهی از آن به اختصار تحت عنوان »میثاق 

حقوق مدنی و سیاسی« یاد می شود، از منابع مهم حق صلح است.

بخش سوم مقررات میثاق که شامل مواد ششم تا بیست  و  هفتم می شود، مهم ترین بخش میثاق است 
که شامل حقوق ماهوی افراد می باشد. این حقوق ماهوی با ذکر بنیادی ترین حق انسان ها که همان حق 
حیات است، در مادة 9 آغاز می شود. ممنوعیت تبلیغ و دعوت برای جنگ در مادة 20 و حق تشكیل 

مجامع صلح جویانه )مسالمت آمیز( در مادة 21 حمایت از حق صلح را در پی دارد )ابراهیمی(.

در خصوص محتوای مقررات مندرج در میثاق، این نكته که میثاق تلاش نموده تا به  نوعی تمامی 
حقوق و آزادی های اساسی بشر را به رسمیت بشناسد و با توجه به ماهیت الزام آور این سند و قلمرو 
اجرایی آن که در سطح بین المللی می باشد، گامی مهم در راستای ترویج و حمایت از حقوق بشر مدرن 
محسوب می شود که جای تردید ندارد. اهم مصادیق حق آزادی و امنیت شخصی در مادة 9 میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بندهای پنج گانه مورد اشاره قرار گرفته اند. در مادة 9 میثاق، در 

وهلۀ اول بر حق هرکس به بهره مندی از آزادی و امنیت شخصی تأکید شده است.

12. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد با توجه به اصولی 
که در منشور ملل متحد اعلام شده  است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل  انتقال کلیه 
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اعضای خانوادة بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان دانسته شده است.

»با توجه به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداری از آزادی و رهایی 
از ترس می باشد. این خواست در صورتی میسر می شود که هرکس از حقوق فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی خود و هم چنین از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار شود. با توجه به منشور ملل متحد، 
دولت ها متعهد به رعایت و احترام به حقوق و آزادی های انسان و ترویج آن ها در سراسر جهان 
می باشند. با درک این حقیقت که افراد نسبت به یكدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند، دارای وظایفی 
هستند و برای تحقق بخشیدن و ترویج و رعایت حقوق  شناخته شدة مندرج در این میثاق مسئول 
می باشند، در مادة 12 این میثاق آمده است: دولت های عضو این میثاق حق هر فرد را برای دست یابی 
و برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی به  رسمیت می شناسند که بیانگر زندگی 
افراد در صلح و سلامتی می باشد. حق صلح و امنیت ملی و بین المللی و حاکمیت و بهره مندی از 
محیط زیست سالم )مواد 22، 23 و 26( در زمرة مهم ترین حقوق جمعی به رسمیت شناخته شده در این 

منشور هستند.« )میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(.

13. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
حق آزادی و امنیت شخصی که بیانگر زندگی در صلح است، یكی از مهم ترین حقوق بشری است 

که در مادة 3 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مصوب سال 1948، به آن اشاره شده است.

13-1. اعلامیه دربارۀ حق مردم به صلح
مهم ترین سندی که در آن حق صلح به رسمیت شناخته شده، اعلامیه ای دربارة حق ملت ها به 
صلح است. این اعلامیه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطع نامۀ 11/39 در نوامبر 1984 
تصویب شده است. در مادة 1 آن صریحاً بیان شده به این که »با احترام اعلام می نماییم که همۀ مردم 
سیارة ما از حق مقدس صلح« برخوردار هستند. این اعلامیه به طور خاص دربارة حق صلح تدوین 

یافته است.

13-2. ترتیبات منطقه ای
در پرتو مشارکت فعال دولت های در حال توسعه و جهان سوم در فرایند حقوقی کردن روابط بین 
دولت ها و برقراری صلح در راستای منافع ملل، بر نسل سوم حقوق بشر تأکید و صحه گذاشته می شود 
که حق صلح و توسعه به عنوان حقوق بشر از شاخصۀ آشكار آن هستند؛ فرایندی که از رهگذر آن، 
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طرفین به دنبال کسب اجماع و بنیان نهادن نظمی هستند که منافع نسبی همگان را تأمین کند و منافعی 
که ناظر بر خواست جامعۀ جهانی است و ریشه در وجدان حقوقی جامعۀ بشری دارد.

14. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
طبق مادة 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب 1950، حق آزادی و امنیت شخصی بدین معنا 
است که هر فردی در پناه قانون و موازین حقوق بشری حق دارد تا از آزادی، صلح و امنیت بهره مند 
شود. در این چارچوب هرگونه تهدید خودسرانۀ آزادی و امنیت شخصی ممنوع بوده و سلب آزادی 
نیز امری استثنایی است که تنها به وسیلۀ مراجع قضایی و مستند به آیین دادرسی و با رعایت موازینی 

که از احترام به فرض برائت و اصل آزادبودن افراد ناشی می شود، امكان پذیر می شود.

15. منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها
منشور آفریقایی حقوق بشر موسوم به منشور بنجول که در سال 1981 به وسیلۀ سازمان وحدت 
آفریقا )در حال حاضر اتحادیۀ آفریقایی( مورد تصویب قرار گرفته، در 21 اکتبر 1989 قابلیت اجرا 
پیدا نمود و از سال 1990 میلادی توسط تمامی 53 کشور عضو اتحادیۀ آفریقایی مورد تصویب قرار 

گرفته است.

منشور آفریقایی حقوق بشر از یک مقدمه و 8 ماده در قالب سه بخش تنظیم شده است. منشور 
آفریقایی حقوق بشر و ملت ها، از جملۀ مهم ترین اسناد و معاهدات منطقه ای حقوق بشری نظام 
آفریقایی حقوق بشر به  شمار می آید که در راستای به رسمیت شناختن هنجارهای حقوق بشری و 

حمایت و ترویج حقوق بشر و آزادی های اساسی در این نظام به تصویب رسیده است.

این منشور صریحاً حق صلح را به رسمیت شناخته است که در مادة 23 آن چنین آمده است: »تمامی 
ملت ها باید حق صلح و امنیت ملی و بین المللی داشته باشند ... .« این معاهده از جملۀ اسناد الزام آور 

منطقه ای نظام آفریقایی حقوق بشر است )ابراهیمی(.

چنان که ملاحظه شد، صلح نه تنها به مثابۀ یک ارزش و آرمان بشری که به عنوان یک حق امروز مورد 
استقبال جامعۀ بین المللی است و برای تحقق و تأمین آن، این حق در اسناد و منابع مختلف بین المللی 

درج و پیش بینی شده  است تا بیش تر از پیش مورد توجه دولت ها و بازیگران بین المللی قرار بگیرد.

نتیجه گیری
حق بر صلح به عنوان جامع ترین و مانع ترین حق بشری که مبنای آن حق حیات انسانی و منبع آن 
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توافقات بین المللی است، متضمن تجلیات گوناگونی می باشد. اولیه ترین تجلی حق بر صلح، منع جنگ 
و خشونت و پرهیز از کشتار و خونریزی است. این بارزترین تجلی حق بر صلح است؛ اما مطمئناً این 
بارزترین تجلی، تمام تجلی حق بر صلح نیست. حق بر صلح همان گونه که گفته شد، جامع ترین حق 
بشری است؛ زیرا که برای تحقق آن باید پیش شرط های گوناگونی فراهم شود؛ هم چون: حقوق مدنی و 
سیاسی )آزادی ها(، حقوق اقتصادی و اجتماعی )حقوق برابری( و... . بدیهی است تا زمانی که کلیۀ این 
پیش شرط ها محقق نشوند، صلح ایجاد نخواهد شد و اگر هم ایجاد شود، صلحی گذرا و ناپایدار است.

از سوی دیگر، حق بر صلح، خود پیش شرط بسیاری دیگر از حقوق بشری است؛ بدین لحاظ که 
تحقق موارد بسیاری از مصادیق حقوق بشر نیازمند بستری از جنس صلح و آرامش است و زندگی 
بدون جنگ، پیش شرط بین المللی اولیه برای رفاه مادی و توسعه و پیشرفت کشورها و اجرای کامل 
حقوق و آزادی های اساسی اعلام شده در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد و سایر اسناد 

حقوق بشری به شمار می رود.
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